
در مسیر فردا

رضا شابهاری    

هنوز فصل بهار1۳98 تمام نشده بود. به طور پاره وقت در مرکز دانش پژوهان شاهد، مشغول کار 
بودم که بنياد شهيد مسئوليت جدیدی به آقای دکتر کریمی  )مدیرکل این مرکز( پيشنهاد 

داده بود: »مدیرعامل صندوق قرض الحسنۀ شاهد« 
حالا! مانده ام بين زمين و هوا... بروم صندوق قرض الحسنۀ شاهد، یا بمانم در مرکز دانش پژوهان؟ 

یا اصلًا بروم دنبال سرنوشت دیگر؟
ترجيحـم همراهـی بـا دکتـر کریمی بـود - رفيقی که از سـال8۰ می  شـناختمش و کم وبيش 
او هـم مـرا. از طریـق آقـای محسـنی پيغـام دادم )رفيقـی کـه دوسـتی اش دیرینـه نبـود و 
تـازه باهم آشـنا شـده بودیـم در همان مرکـز(. درحقيقـت، خيلی نمی  دانسـتم کـه چه کاری 
می  توانـم در صنـدوق انجـام بدهـم. گرچـه با کار قرض الحسـنه بيگانـه نبـودم و پيش ترها در 
بنيـاد علـوی، سـکاندار صنـدوق دانشـجویان مناطق محـروم بودم، ولـی باید قبـول می  کردم 
کـه کار این جـا، متفاوت تـر بـود. البتـه مطمئـن بـودم که دکتـر - اگر مـرا بخواهـد - فراخور 
ذوق و توانـم، کاری برایـم دسـت وپا خواهـد کـرد. بعـد آقـای محسـنی بـه مـن پيغـام داد: 
»به شـرطِها؛ این کـه سـر موقـع بيایـی و سـر موقع بـروی. این کـه تمـام شـغل های پاره وقتت 
را تعطيـل کنـی و زمانـت را آزاد کنـی و در اختيـار مجموعـه باشـی و...« مـن گفتـم: »به جز 
نيـم روز سه شـنبه مـرا معـاف کنـد.« این    طور بـود که پذیرفتـه شـدم و کارم را شـروع کردم: 
خيابـان طالقانـی، روبروی سـاختمان بنياد شـهيد، انتهای بن بسـت خوشـبختی، سـاختمانی 
باریـک و دراز، بـا بـرِ دوسـه متری، طبقۀ پنجم )طبقۀ مدیرعامل و دفتر و مشـاورانش( و محل 



خدمـت مـن، ضلـع جنوب غربـی و اتاقی درسـت کنج و همجـوار با آقای محسـنی، با فضایی 
نيمه روشـن کـه بایـد وسـط روز هـم از چـراغ اسـتفاده می  کردیـم. البتـه ایـن همسـایگی، 
خـود فرصتـی بـود بـرای تبـادل اطلاعـات تجربـی و یادگيـری از آقای محسـنی و احسـاس 
غریبی نکـردن. از همـان فردایـش، اسـناد اداری و مالـی را ورق زدم، از جمله: دسـتورالعمل ها 
و اساسـنامۀ بانـک مرکـزی و آشـنایی بـا چـارت و کارمنـدان سـتاد و... این طـور، چشـم انداز 
صنـدوق را تصویـر بسـتم در خيـال و هنـوز در گيرودار بودم کـه پيغام آمـد از دکتر: »تدوین 
کنـم مشـق دیگـری را؛ دسـتورالعمل اجرایی »اعطـای وام کارکنان« )درسـت بعـد از تدوین 
دسـتورالعمل انتصابـات(.« ایـن شـد آغـاز ارتبـاط مـن با پرسـنل صنـدوق. پرسـنلی که این 
فضـایِ بـازِ مالـی را بـرای خـود فرصتـی می  دانسـتند مغتنـم که اگـر دیر بـه ميـدان بيایند، 
احتمـالاً محـروم خواهنـد شـد از آن بـه بعد. هميشـۀ خدا، ایـن نگرانی بـرای کارمندجماعت 

هسـت کـه بـا رفتـن یک مدیـر و آمـدن دیگری، گشـایش یـا محدودیتـی به وجـود بياید. 
به هر تقدیر، فراخور اولویت، گشایش برای وام در چند حوزه شروع شد: وام خرید اتومبيل، 

وام تعمير مسکن، وام مسکن و وام های ضروری و...
به سبک  از شيوۀ کار. خب، من داشتم  افرادی هم گله مند  بودند و معدود  بعضی دعاگویم 
بانک ها عمل می  کردم؛ مُرّ قانون. ولی بودند کسانی که ناراضی بودند از وضعيت اعطای وام. یکی 
می  گفت: »روزیمِان به دست قوزی افتاده« و یکی می  گفت: »شاه می  بخشد و شيخ علی خان 

نمی  بخشد.« ولی واقعيت این بود که من داشتم دستورالعمل را اجرا می  کردم؛ همين!
یکی دوبار هم دهن به دهن شدم با کسانی که تابه حال ندیده بودمشان. خلاصه معرکه ای به پا 
شد از طرف همين انگشت شماران و دیری نپایيد که مسير وام دهی به شيوه ای دیگر، راه عوض 
کرد و اختيار آن را از من گرفتند و به اهلش دادند... خبر موثق دارم که حداقل هرکدام از 
کارکنان صندوق، دوبار از این تسهيلات استفاده کرده اند )یکی هم خودم( و بعضی هایشان هم 
بيش از چهارمورد و پنج مورد! مهم این وسط، رضایت کارکنان بود و اصرارشان که الحمدالله 
از تتمۀ حقوقشان که کفاف  به نتيجه رسيد... ولی به تازگی زمزمه هایی می  شنوم که برخی 
هزینۀ زندگی را نمی  دهد، شِکوه دارند. چون ظاهراً تا چهارسال درآمدشان را پيش خور کرده 
بودند این جماعت... اميدوارم به لطف تورم و افزایش حقوق سالانه، این کسری جبران شود، 

ان شاءالله! 
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